انترناسیونال ۲۲۷

مهرنوش موسوی

انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی یک کلاهبرداری سیاسی است!

از حزب مشارکت تا نهضت آزادی، از دوم خردادیهای وامانده چون شیرین عبادی تا حتی احزاب راست پرو غرب چون حزب مشروطه که اخیرا به هر مناسبتی، خواه صلح و یا جنگ، جرئه جرئه کاسه زهر سر میکشند، کمپینی را به اسم "انتخابات آزاد" راه انداخته اند. هدف اصلی این آزادی انتخاباتی که اینها میخواهند، حتی خود انتخابات هم نیست. ایستاده اند در صف و دارند حال که با موشک کروز نشد، از آمریکا لغو نظارت استصوابی را به این وسیله لابه میکنند. 
این پروژه که اسم قبلی اش رفراندم بود و از شصت میلیون دات کام به شصت نفر دات کام در عرض مدت کوتاهی رضایت داد، ویترین عوض کرده است. خود همین که رویشان نمیشود با اسم قبلی اش صدایش کنند، گواه این هست که نمیخواهند رسوایی و شکست آن را ضمیمه تقلای جدیدشان کنند. چه ابله هستند اینها که مردم ایران را نمی شناسند، تصور میکنند اگر اسم یک پروژه شکست خورده را عوض کنند، میتوانند به اسم انتخابات آزاد این جنس بنجلی را که روی دستشان باد کرده به کسی بفروشند. 
انتخابات به اصطلاح آزاد اینها که نظارت مراجع بین المللی یعنی آمریکا و دول غربی را به جای نظارت "استصوابی" گدایی میکند در واقع هدفش برکناری نرم خامنه ای و جناح ایشان و خلع ید کردن اینهاست. هدفشان تغییر نظام از بالا بواسطه استحاله و دادن بخشی از حکومت و هزینه کردن آن برای حفظ کل ماشین قتل و جنایت حاکم بر ایران از خطر تعرض توده های مردم است. جواب خامنه ای بویژه در یزد به همه اینها و بخصوص آنها که در صف حکومت و حاشیه آن دارند از در و دیوار سفارت آمریکا برای بند و بست بالا میروند این بود که اولا رابطه با غرب کلیدش در دست خامنه ای است. ابتکار پیشبرد این رابطه همانطور که ۳۰ سال پیش دست شخص خمینی بود، این بار دست خامنه ای است و خامنه ایی سهمش را میخواهد. خامنه ای میخواهد با حفظ موقعیت خود با آمریکا بسازد. پاسخ کیهان به پیام بوش در باره حمایتش از اصلاح طلبان! منطقه این بود که الان آمریکا باید با خود خامنه ای و احمدی نژاد برای ایجاد هر گونه تغییری در بالا بسازد و اینها هستند که طرف اصلی معامله هستند. منتهی هر دو طرف بدجوری در این نقشه گیر کرده اند. همه چیزش مهیاست. خامنه ای با دادن پیام یزد علنا اعلام کرد کجا ایستاده است، بوش و هیئت حاکمه آمریکا نیز رسما آمادگی خود را اعلام کرده اند. الیت دو خردادیهای کارچاق کن، راستهای پرو غرب نیز راه افتاده و با بودجه ۷۵ میلیون دلاری به پوشش دادن رسانه ای به این استراتژی شبانه روزی مشغولند. اگر خمینی و دارو دسته اش در نوفل لوشاتو بی بی سی را داشتند، اینها از درون خود حکومت و رسانه های دولتی را در اختیار دارند.
تنها چیزی که ندارند، تنها فاکتوری که مانع کارشان هست مردمند. اینکه رژیم اسلامی آماده سازش است اصلا چیز جدیدی نیست. از اولین روزهای سر کار آمدن نظام قرار نبود اینها ۳۰ سال بمانند. قرار بود کاری را که شاه نتوانست تمام کند، یعنی سرکوب انقلاب عدالتخواهانه مردم ایران را اسلامیها تمام کنند و جایشان را به حکومت پرو غربی بعدی بدهند. سناریو اینطور پیش نرفت. چرا که هم در دهه های اول انقلاب، این زمین لرزه سیاسی یک موجی از جوانان مملکت را پای تشکیل یک جبهه مقاومت و دفاع از دستاوردهای انقلاب در مقابل هجوم این ارتجاع کشاند. هم در دهه های بعدی روی این جبهه مقاومت بعدها یک جنبش هوشمند، مرکب و پخته کمونیستی و کارگری شکل گرفت. جنبشی که مبارزه مردم را در بسیاری از مومنتومهای آن همراهی و به آن مهر زد. این آن اصلیترین علت العلل نگرفتن این پروژه های هوایی علیه مردم ایران است. کمونیست کارگری ننشسته است تا هر کسی هر کاری دلش بخواهد با سرنوشت سیاسی مردم ایران بکند. 

به خاطر وجود کمونیسم کارگری که مردم حرفش را و افقش را در نقد این کلاهبرداری سیاسی قبول کردند، انقلاب مخملی نگرفت. تغییر تدریجی و اصلاحات از بالا نگرفت. بحرانسازی سر مرزها نگرفت. تهدید نظامی نگرفت. هم خامنه ای و رژیمش و هم بوش و هیئت حاکمه اش دارند از ترس چپ بودن خطر خیزش آتی و محتمل مردم با هم میسازند. انتخابات آزاد قرار است این ترس را پشت ویترین ببرد تا روئیت نشود. اما مردم زیر بار این نرفتند. مردم ایران زیر بار رفراندوم و سواری دادن به راست پرو غرب و استحاله نظام از بالا و تغییرات مخملی نرفتند. مردم ایران قبول نکردند که با توسل به دو دوزه بازی انتخاباتی یک آدمکش حرفه ای را ببرند، آن آخوند مرتجع را با حفظ اموال مسروقه اش به پشت صحنه بفرستند، دیگری را روانه خارج کنند. این مردم ایران بودند که نپذیرفتند. این مردم ایران بودند که در مقابل رفراندوم ۱۸ تیر را قرار دادند، اعلام کردند نخیر این نظام باید برود! رفراندوم را در ایران ۱۸ تیر شکست داد. موتور محرک قیام ۱۸ تیر چپ جامعه ایران بود. کمونیسم کارگری بود. کمونیسم کارگری آغوشش را برای ۱۸ تیر باز کرد، تحت حمایت کامل خود گرفت، از آن مراقبت کرد، جنبش را به جلو سوق داد، مانع دوم خرداد را از پیش پای آن جارو کرد. مردم ایران و چپیها، کمونیست کارگریها نگذاشتند ایران را اوکرائین و قرقیزستان کنند. مردم و کمونیسم کارگری نگذاشتند خامنه ای چون شوارتز نادزه به جنگلهای سیاه فرار و آنجا پنهان شود. مردم و کمونیست کارگری جلو این پروژه ایستادند. مردم و کمونیسم کارگری میدانند و میدانستند که اسلام سیاسی یک جنبش اجتماعی است. محال ممکن است بدون شکست دادن اسلام سیاسی بشود از طریق این راه حلهای مخملی جمهوری اسلامی را بدون تکان شدید و بدون دخالت مردم پشت صحنه فرستاد. مردم به این نظام نه گفته اند. انتخابات آزادی که این لشکر شکست خورده دم از آن میزند حکم آمدن بختیار را دارد. دیر است. نمی گیرد. این نوار نه فقط پا دارد که این بار سر هم دارد! این آن مانع اصلی است که عامل شکست این پروژه و عرضه مجدد آن با بسته بندی تازه است. 

تازه اصلا جدا بیایید فرض کنید حرف اینها راست است. بروید در زمینشان. فرض کنید ایران گل و بلبل هست. انتخابات آزاد را در این رویای فرضی و مسخره امثال عبادی و یزدی توانسته اند با استقرار خود نیروهای کاخ سفید در تهران راه بیندازند و اصلا خود خامنه ای بیاید و از جمکران برای انتخاب کنندگان دست تکان بدهد!! مردم یک شبه این را به رویای گرفتن پادگانها و دستگیری و محاکمه سران نظام و تصرف صدا و سیما بدل میکنند. اینجا قرقیزستان نیست. الان در ایران دست دو نسل علیه نظام در دست هم رفته است. نیرویی که این شکاف نسلی را پر کرده کمونیست کارگری است. از پس این دو نسل مذاب خود خدا هم بر نمی آید! چه رسد به این استراتژیهای کهنه و نخ نمای تاریخ مصرف گذشته! مردم نمی نشینند تا از صندوق کسی در بیاید. کافی است به زبان بیاورند که منظورشان چیست. دم و دستگاه کلشان را مردم به هم میریزند. این مردم ۳۰ سال هست گرسنه اند، تشنه اند، عطش دارند. کسی با این کلاهبرداریها جلو مردم بایستد آنها را به جای اینکه مهار کند، جری میکند. مردم میگویند انتخابات چی؟ ما همه اینها را با دین و آیئنشان، با زن ستیزیشان، با فقر و محرومیت و... نمی خواهیم. مردم مدتهاست انتخابشان را کرده اند. و این درست همان چیزی است که سناریستهای مخملی نمی فهمند. این یک نمونه آن. خانم مهرانگیز کار که اخیرا الگوی "زن مسلمان" را خانم بینظیر بوتو دانسته و به نظر ایشان عجب شهامتی است که بوتو با وجودی که محصول ارسالی غرب به پاکستان بوده، حاضر شد حجاب به سر بکند، اما ماتیکش هم یادش نرفت! زاویه زنانه را برای ساپورت کردن رفراندوم و انتخابات به اصطلاح آزاد برگزیده است. ایشان میگوید: 

"هرگاه ايرانيان بتوانند با انتخابات آزاد نمايندگان خود را روانۀ مجلس کنند آن وقت است که مطالباتشان به جايي مي رسد و مي توانند از ‏نمايندگان خود در مواردي که حقوق مردم را پاس نمي دارند مؤاخذه کنند. فقط در صورت برخورداري از انتخابات آزاد است که تريبون ‏هاي مجلس بي وقفه حقوق بر باد رفتۀ زنان را تذکر مي دهد و پيروزي زنان را که با امکانات اندک حاصل مي شود مي ستايد. بيشتر ‏افرادي که اينک بر کرسي نمايندگي تکيه زده اند، خويشتن خويش به برابري عقيده ندارند، چگونه مي توانند حامي و حافظ برابري ‏بشوند. هنوز يکي از سيزده نمايندۀ زن حاضر در مجلس هفتم شوراي اسلامي محض رضاي خدا تريبون را يک بار هم در اختيار نگرفته ‏تا مثلا ضمن يک نطق پيش از دستور بگويد: ‏فوتبال زنان ايران نيازمند پول است. نيازمند اسپانسر است. نيازمند کمک مردمي است. اما به دليل آنکه بازي فوتبال زنان از تلويزيون ‏پخش نمي شود، هيچ اسپانسري حاضر نيست در بخش بانوان سرمايه گذاري کند."
اگر از ایشان بپرسید خب برای این "ایرانیان" چه کسی انتخابات آزاد را برگزار میکند، پروژه پوشالی اینها گندش بیرون میزند. این جوک هست که خامنه ای بیاید و اعلام کند که خب مردم بیایید انتخابات میکنم مرا کنار بگذارید! رای بدهید تا زنهای مملکت ما، همانها که ما روی صورتشان اسید می پاشیدیم، سالی ۱ میلیون و نیمشان را به گزارش خود ارگانهای نظام به جرم بدحجابی دستگیر میکنیم، سنگسار میکنیم، جداسازیشان کرده ایم، آزاد بشوند برای خانم مهر انگیز کار فوتبال بازی کنند! 
این ته ته سیاست اپوزیسیون درمانده این مملکت هست که از ترس مردم حالا که پروژه اش با خاتمی رسوا شد، آمده از پنجره پروژه پرو غربی اش را بیاورد. تمام تصورش از تصویر مردم در باره آزادی و حقوق زن این هست که دیگر حتی در خود کراچی و اسلام آباد و جده و دبی هم کار نمیکند! معلوم نیست در این طرح آن نمایندگانی که به نفس خویشتن خویش برای آزاد نبودن زن آدم کشته اند چه جوری یکهو به رای صندوقها لبیک گفته و رفته اند به همین سادگی دنبال کارشان تا نمایندگان خانم کار که از صندوقهای مخملی در آمده اند بیایند و فوتبال زنها را ساپورت کنند! سپاه کجاست در این تصویر؟ خامنه ای کجاست؟ مرتضوی و هاشمی و خاتمی کجایند؟ ارتش کجاست؟ نکند زندانها درهایشان مهر و موم باشد؟ حجاب چه شده؟ آپارتاید جنسی کجا رفته؟ بساط بی حقوقی زن در سراسر این مملکت را اصلا جارو کرده اند یا نه تازه در تصویر این حکومت راز مگوی سربازان غیبی امام زمان ارسالی از غرب، تازه بعد از برگزاری "انتخابات آزاد" باید بیایند و از این صحبت کنند که چرا تلویزیون فوتبال زنان را پخش نمی کند؟ این تمام آزادیخواهی نمایشی این صف هست.
این نمیگیرد. تصویر مردم ایران از آزادی و حقوقشان را الان چپ قالب زده است. اینها دیر رسیده اند. این تصویری که مردم از آزادی و برابری دارند آنها را تا آنسوی مرزهای روبنای سیاسی و ایدئولوژیک و فرهنگی خود همین دول غربی هم به مصاف میکشاند! 

رژیم اسلامی باید سرنگون شود. رژیم اسلامی را نمیشود نه اهلی کرد، نه ذوب کرد، نه با ویترین انتخابات آزاد با کلاهبرداری حفظ کرد و یا با هزینه کردن بخشی و فرستادن آنها به پشت صحنه از پس مردم برآمد. این سیاست نمیگیرد. در تنها نقطه ای از جهان که فعلا این سیاست نگرفته ایران است. خانم کار و بقیه بدانند تا حزب کمونیست کارگری ایران هست بهتر است اینها به جای رفتن در این لابیرینت پر دردسر سیاسی تسلیم خواست مردم و حزبشان بشوند! باور کنید این راه کم دردسر ترین راه حل سیاسی جامعه ایران است.*
